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 )دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان، نويسندة مسؤول دانشجوي(حافظ حاتمي 
  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان( دكترمحمد رضا نصر اصفهاني

  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان( ي اصغر بابا صفريدكترعل

  

  اديب الممالك فراهاني ويكرد اجتماعي شعرر

  چكيده 

اـن بينـي و    آداب و رسـوم،  ،فرهنگ ،اجتماعي مظهر و مجلاي رفتار اي چون آيينه ات هر دورهدبيا   جه
اجتماعي  ،انعكاس اوضاع سياسي ةدر زمين ،آن شعر عِبادب فارسي و به تَ.خود استديگر كنشهاي اجتماع 

ت بالايي برخورداربوده استو فرهنگي از ظرفي.  
 - ه اياز جامع را  مي توان چشم انداز مناسبي به آثار گوناگون ادب فارسي،و انتقادي دقيق  يبا نگاه 

أـثير    خود،كوتاه  اًبا عمر نسبتهم  بيدارية ورد .مجسم كرد - شده است خلقكه اثر در آن  يكـي از ادوار ت
    .استايران بوده گذار بر جامعه ومتأثرّ از آمال و آلام مردم 

عـر   اين دوره  ةاز شاعران بر جستيكي اديب الممالك فراهاني  و نقطة اتصّال اين جريان شعري بـه ش
اـعي بـه ش ـ  اين پژوهش بر آن است تا از منظر . استانقلاب مشروطه   عرجامعه شناختي و رويكرد اجتم

  .پردازدميرزا صادق اميري معروف به اديب الممالك فراهاني ب
  الممالك فراهاني   ، اديببيداري ةدور، شعر رويكرداجتماعي جامعه، ادبيات، :كليد واژه ها

مهمقد  

مظفرّ الـدين شـاه در سـال    "كه  - فرزند حاجي ميرزا حسين) ق.ه1335 - 1277(ميرزا محمد صادق اميري
در قرية گازران   ،)137 /2: 1357 ،آرين پور(".ه بودب كردقّلاو را به لقب اديب الممالك م .)ق . هـ  1314(

اميرنظـام از   .انتخـاب شـده بـود    به دستگاه اميـر نظـام گروسـي    باب انتساب تخلصّ او از.اراك متولدّ شد
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 .ده اسـت شكي ياد تا آخر از او به نيدر ديوان شاعر و تنها كسي است كه  بودهاي مورد احترام شاعر  چهره
  :كرد تخلصّ مي  »پروانه«پيش از آن الممالك  اديب

   ب از آتش غيرت تو را  بي پر گرفت عنقريجلوة شمع  هدي  شد      مات  »پروانه«چشمت اي 
  )360: 1312،اميري(     

  :دانسته است يدر تبار او موروثرا اشتغال به دانش و ادب  ، ذبيح اللهّ صفا 
ارشـاد تركـي در    ،در تبريز، مشهد وتهران ادب  ي چونهاي  يسندگي و ادارة روزنامهنوهم چنين  شاعر

 ـ 1316(از سال  را  آفتاب و مجلس عراق عجم،باكو ،   ،و عـلاوه بـر آن   بر عهـده داشـت   به بعد .) ق . ه
ديـوان و   611- 607در صـص   ميـرزا صـادق اميـري    .اشعار و مقالات خود را در آنها به چاپ مي رساند

كه در ماه رجـب سـال    - و از جمله بيت زير باچة سال اول و دوم ادب خراسان و سال سوم ادب تهراندي
ز پيشگامان سروده شده است و بيانگر آن است كه شاعر در بطن رويدادهاي عصر بيداري و ا.) ق.ه1321(

  :است كرده اشاراتي به حرفة روزنامه نگاري خود و آميختگي آن با سياست - نهضت مشروطه بوده است
  لبم  با  سياست  هم آواز  شد                كنون  سومين  نامه  آغاز  شد

،جـايي كـه   كرد ح فاتح تهران پيوست و مدتي هم در وزارت عدليه كار مـي به مجاهدان مسلّنيز مدتي  
 آنهـا با ت گونه كه پس از گرايش مقطعي به احزاب، سرانجام به مخالفآن.شد آنسر سخت از منتقدين  ،بعد

و در حال دگرگوني وي،گاهي اشتياق به دربار، گاهي نوعي مناعت طبـع  نا به آرام در زندگي . مي پرداخت
  .وجود داردي و بيداري ايرانيان نوگرايش به لژهاي فراماسانجام گاهي  سررنگ و   عرفان كمو بلند همتي و 

مليّ و اتحّاد اجتماعي، ترقيّ و تجدد، روي هم رفته، مضاميني چون وطن و لزوم دفاع از آن، وحدت  
ستيزه گري با نفاق و رياكاري، انتقاد از مظالم شاهان و ارباب قدرت، بيشترين بن ماية شعر وي را تشـكيل  

و اي، تـاريخي، مـذهبي و ادبـي فارسـي و عربـي       دساتيري و تلميحات اسطورهاميري به لغات  .اده استد
اشارة او بـه اصـطلاحات علـوم مختلـف رايـج و      . نشان داده استجه تو )در چند قطعه(برابرهاي فرانسه

مل، اصطلاحات مخصوص برخي از جريانات سياسي معاصر وي چون فراماسونها، اشاره به اصطلاحات ر
و  ياب شـعر او را دشـوار   ،بيني، آداب و رسوم و باورهاي ايرانيان باستان، و ماده تاريخ سـرايي  قمار، كف 

يـاري از اشـعار، زبـاني غيـر عفيـف و بـه دور از       شـاعر  زبـان   .نموده اسـت  افهمگاهي ديرياب و ن در بس
يـده  اصرار ورز، او در به كار بردن واژگان و تركيبات مخالف عرف و هنجار. هنجارهاي پذيرفته شده است
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بـا   اين موضوع ارتباط مستقيم با ناهنجاريها و جامعة نابه سامان عصـر وي دارد و مـي تـوان آن را   . است 
هجوهاي سوزني سمرقندي، عبيد زاكاني، سيف فرغاني، شهاب ترشيزي و بيشتر شاعران مشروطه مقايسه 

   .كرد
در استادي او  اما .مشتمل بر قصايد، قطعات، مطايبات، تركيب بندها و مثنويهاست اديب الممالك ديوان

ر خيال، تقليـدي از قصـايد   و، طرز گفتار و زبان، تلميحات و صشكلدر و قصايدش  قصيده سرايي است
اشـعار   " .پيشينيان است و لي مضامين شعر اديب الممالك بيشتر اجتماعي، وطني، سياسي و انتقادي است

بيشتر نمايندة زندگاني اجتمـاعي و مبـارزات سياسـي وي     - غير از آنها كه در مدح و هجو گفته است - او
  .است

مثيلات و حكايات كـه مبتنـي بـر نظرهـاي انتقـادي و      او در وطنيات،سياسيات،اجتماعيات و آوردن ت
در جاهـايي ماننـد   شـاعر   )249: 1340،صـفا (".ستا از نخستين گويندگان استاد جديد ما اصلاحي باشد،

در پي نو آوريهـاي شـكلي و    )703- 702و  684- 682 صص.ك.ر( سرود غم  و وطني مليّ، سرود سرود
  :است مدح و هجو او استاد مسلمّ .قالبي بوده است

  نيست  چو  من  در  لطيفه  هاجي  ماجن     در  مديحه شاعري  ماجد       نيست چو من 
  )400: 1312،اميري(                   

  )م.1906-1848.= ق. هـ  1324-1264(دورة بيداري اوضاع سياسي و اجتماعي - 1

جريـان بازگشـت ادبـي و    يك دورة نسبتاً كوتاه مستقل اما تأثير گذارحـد واسـط   دورة بيداري  براي  
مشروطه و مطابق با آغاز سلطنت ناصر الدين شاه تا پايان سلطنت مظفرّ الدين شاه و سالهاي منتهي  ادبيات

  1.رود به نهضت مشروطه به كار مي

                                                
توان آغاز و پاياني دقيق و مسلّم براي زوال يك جريان، سبك و مكتب ادبي و شكل گيـري جريـاني    اگر چه هرگز نمي - 1

ديگردر نظر گرفت، اما دورة بيداري در تاريك روشن دو جريان نامبرده قرار گرفته است و در مطالعات و پژوهشها كمتر به 
: 1353،رضـازاده شـفق  .ك.ر(براي اطّلاع بيشتر در مورد نظريات موافـق و مخـالف  .آن پرداخته شده است صورت مستقل به

صفحات ، 1372،و لنگرودي 1357،ورپآرين ؛1371،خاتمي ؛1364،حميدي شيرازي؛ 127:بي تا ،صفا ؛102: 1363،آژند؛673
 . گوناگون
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در اين دوره، آگاهي و بيداري شاعران به موازات تحولات گستردة داخلي و  :ويژگيهاي اين دوره - الف
است و جهان بيني بسياري از شاعران و نويسندگان با الهام از   اي به خود گرفته ته شكل تازهخارجي رفته رف
با جهان خارج، پيشرفتها و دست  برخوردنگاه شاعران در  .وتعامل با زندگي عامة مردم استشرايط زماني 

 و اسـت ينانه بوده نگاهي انتقادي و تيز باجتماعي و اصلاحي  - آوردهاي علمي، اقتصادي، صنعتي، سياسي 
تأثير و تأثرّ جرياناتي چون جنگ، مفاسد اجتماعي و اقتصـادي، انحطـاط    گوناگون وأثير دست آوردهاي ت

گرايـي، انتقـاد و شـكوائيه و     اخلاقي، تعليم و تربيت نو، ترقيّ و تجدد، وطن پرستي، آزادي خواهي، قانون
اي  در موضوعات سنتي و كليشه حتيّ .ي آشكار استبه خوباز جمله اديب الممالك  آنان   مانند آن در شعر

در ايـن دوره رفتـه رفتـه     .خورد درباري و ستايشي هم تغييرات اساسي به چشم مي شعر فارسي مانند شعر
اش را از كـف بدهدــ سرشـار از مفـاهيم      شعر نئوكلاسيك فارسي ـ بدون اين كه قوالب پذيرفتـه شـده   "

   )102 :1363 ،آژند(".اخلاقي و اجتماعي شد
 – 1795. = ق. هــ   1344 – 1210(قاجـار  1حكومـت تركمانـان  تـاريخ   :تاريخ سياسي اجتماعي - ب
محمد  اغو گريختن آاين سلسله با مرگ وكيل زند .استهاي تاريخ ايران  ترين دوره دثهاح رپ از )م.1926

تـبدانة   و حوادث فراوان وخونريزيهاي بي شمار آغاز و حدود يك قرن ونيم  خان به تهران با حكومـت مس
مقـارن حكومـت آنـان    .ادامه پيدا كـرد فراواني  فت وخيزهاياُبا شاه  ا سقوط احمدتشش تن ديگر از آنان 

) م.1792- 1789 سرفصل انقلابهاي بـورژوايي (انقلاب بزرگ مانند انقلاب كبير فرانسهچند جهان خارجدر
از  )م.1904(سـال روسـها در .ه وقوع پيوستبه روسي )م.1917(اكتبر بلشويكياز جمله انقلاب  انقلاب دو 

انسان را بـه كـام مـرگ     ميليونها) .ق.ه1332- 1336(بين سالهاي  جنگ جهاني اول .ژاپن شكست خوردند
ايـران بـا    يپيونـد هـا   .نقلاب صنعتي همچنان درحال دست يابي به پيشرفت هاي جديـد بـود  او  كشاند

و در دورة فتحعلـي شـاه قاجـار آغـاز شـده بـود        انگلستان و دولت عثمـاني  شوروي، كشورهاي فرانسه،
 .ه بـود  تاخت و تاز هاي مكـررّ منعقـد شـد    در پي هم الروم ةگلستان،تركمن چاي،ارزن:معروفمعاهدات 
تـانبول  در دورة ناصـرالدين شـاه   نيز  )م.1856.=ق.ه1273(سالآمريكا در  عهدنامة ايران بانخستين  و در اس
 ـ و درباريان  نشاهاناصر الدين شاه و .بسته شد أثير قاجار هر كدام سفرهايي به جهان غرب داشتند كه بـي ت

                                                
بلكه از تركان غربي و خويشاوند نزديـك خزرهـا، قبچاقهـا،    سعيد نفيسي، قاجارهارا نه تركمان و سلجوقي و نه مغول،  -1

 .)19-5: 1361 ،نفيسي.ك.ر.(بلغارهاو بجناكها دانسته است
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سـه  ة محاصر تاخت و تاز هاي تركمانان به آق بند و سرخس،.اجتماعي و فرهنگي نبود سي،در اوضاع سيا
 خراسـان،  داخلي مانند خيـزش حسـن خـان سـالار در    و شورشهاي خيزش  ،اي هرات و گشودن  مرحله

عاي مهدويد بابسيد ت اده،  اتيخان محلّ شورش آقا ،علي محمقتـل   ،از يـك سـو   ، رهبر فرقـة اسـماعيلي
 دارالفنـون،  تأسيس مدرسـة  د و گسترش صنعت چاپ،ورو خواهاني مانند اميركبير، اصلاح طلبان و آزادي

 منـابع  ةرواج سفر نامه هاي خيالي،آغاز ترجم ـ رواج روزنامه نويسي، ،اعزام محصل به كشور هاي اروپايي
شيخ  ميرزاآقا خان كرماني، ،د جمال الدين اسد آباديروسي و انگليسي و ظهور افرادي چون سي فرانسوي،

ميرزا حسين خان سپهسالار، اعتضاد السـلطنه، ميـرزا    و يجريانات وابسته به لژهاي فراماسون احمد روحي،
، تصـويب  مجلـس ملّـي  نخستين وتشكيل نهضت مشروطه  پيروزي) امين الدوله(علي اصغر خان سينكي

تـر سـاز در  موضوعا ،مجلس و قتل و زنداني آزاديخواهانبه توپ بستن قانون اساسي و ايـن   ت داخلي بس
  .آنها را در شعر اديب الممالك مي بينيماز نمونه هاي فراواني كه بازتاب  اند هدور

  فراهاني مضامين شعر اديب الممالك - 2

ن موضوعات شعري اين شاعر را شـعر مـدحي و دربـاري و    در يك تقسيم بندي كليّ مي توان عمده تري
يعني شعر انتقادي، موعظه و اندرز اجتماعي، مضامين ديني ، اشعار تند سياسـي و وطنـي و    ،نقطة مقابل آن

   :پرداخت به اوضاع وشرايط و وضع عامة مردم دانست

 هيو شعر انتقادي و شكوائ ينگاه اديب الممالك به شعر درباري و ستايش -الف

البتّـه ايـن   .اديب الممالك چون برخي ديگرازشاعران ادبيات فارسي داراي دوره هاي گوناگون شعري است
خـاص مـي   يا گروهي گاهي شاعر در برهه اي از زمان شيفتة شخصي  .م ندارنددوره ها ترتيب زماني منظّ

در . مي پرداخـت  آنانانتقاد از پس از مدتي نااميد مي شد و به  .اميدوار مي گرديد شانشد و به شايستگيهاي
: 1369، يوسـفي (را درشعراو ديده استانوري جلوه هايي از سيماي  غلامحسين يوسفيزمينة ستايشگري، 

ه و پـاداش و تـأمين   شعر مدحي  به قصد صلبا آغاز  ،شهم مانند اسلاف "، كار اوراآرين پور يحييو )368
اركـان زمـان خـود     در وصـف امـرا و   ييآميز و بلند بالاقصايد تملقّ او ، سته استدانبرابر  وسايل زندگي
و ديگـر   ، شـاهزادگان شاهان قاجـار  اميري هم ممدوحين .)138 /2، 1350، آرين پور.ك.ر(".سروده است
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و  محمـد علـي شـاه    نمونة زير به ترتيب در ستايش ناصر الدين شاه، مظفرّ الدين شاه، چند .ندقدرتارباب 
  :نظام السلطنه است

  

ــد كـــه بـــه  دســتـش   آن  ـــــــزة شـــرع محمـ معج
اـ وعــد          شــهي كــه زنــده كنــدهوش بنــدگان بـ
ـــد       ـ ــت سعيـ ــوان بخـ ــروز جـ ــه زاده پيـ   پادشـــ

خـــدايگانا مـــن بنـــده آن كســـم كـــه بـــه صـــدق      
  

اـ ويـد بيضاسـت         ــر عص ـ   )97ص(از خامه و شمشيـ
اـن زنـدگان بـه وعيـد         )152ص(شهي كه مرده كنـد ج

يـم وكمــر   شه محمد علي آن در خـورد     )250ص(ديه
ــود تـو را         ـــ ــ تـن سجـ   )  25(فريضه دارم بر خويش

  

اديب الممالك شاعري است آزادي خواه،تجدد طلب و سخت شيفتة وطن و پيشـرفت  از سوي ديگر 
او را  نياز به انتساب به دربـار وآوازه طلبـي،   گاهي شرايط و الزامات شاعري و رواج سنت شعر مدحي،.آن

ا در جاهـاي ديگـر نگـاهي     . ه استتدراين زمينه از همه چيز مايه گذاشاست و  اري كشاندهبه شعر درب امـ
  :دارد يديگر به شعر ستايش

  

ــان       ــه ايشـ ـــرا كـ تـم از آن شعـــ ــن نيســ   مـ
ـــد    ــرو خواننــ يـس فـ ــر خســ ــدح هـ   در مـ

    

ــاوون را     ـــرة غــ ــوند زمــــــــ ــد شــ   قائــ
ــوزون را   ــب و مـ ــعري دو نامناسـ   )36ص(شـ

  
اما بـه نظـر   . آمد، او شاعري است انقلابي، اصلاح طلب و سخت منتقد دربار قاجارآنگونه كه خواهد 

نـوعي واجتمـاعي غلبـه دارد و ايـن      فردي او بر منِ وشخصي دارد و منِ يمي رسد شاعر بيشتر درد فرد
يـباني و داوري اسـت    يـن  . خصلت ديگر شاعران اين دوره از جمله يغمـا، ش حـال بسـامد انتقـادات    در ع

كه با امثـال  ي دانست است كه بتوان او را آغازگر راه اي  و طعن وطنزهاي نيشدار او به آن اندازه اجتماعي
افراد وطبقات طرف انتقـاد وي   .درسكمال مي به ... بهار، دهخدا، نسيم شمال، عارف قزويني، ايرج ميرزا و

رياكـاري احـزاب    نظميه تا  ف،، اوقااشخاص عدليه و را وز ،مظالم  شاهان  از. هم گوناگون و گسترده اند
 ابناي دهر از جملـه ادبـا، حكمـا،    و ديگر)حشرات الأرض بهارستانبه قول شاعر( سياسي، وكلاي مجلس

  . ومانندآن استعلما، عرفا
،عدليه، اوقاف و ديگر گروهها انتقـاد   احمد شاه در موارد زير شاعر به ترتيب از مظالم محمد علي شاه،

  :است كرده
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اـد       اي كه خاك وـن ريـش خـود دادي بـه ب   خـويش راچ
اـم دشـمنان      ــردي بـه ج ــ ــود كـ ــ ــ   خون  فرزندان خـ
ــــــزند ــ ــ ــــد  يافـــت  گـ   شــاـها پـــدرت زكــاـر بـ

ــدليه          ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اـر  ع ــذر  از  كنـــ ـــــ ــ ــ مگ
ــر    ـــ اـ  قـاـف  اي  وزي ــت از قـاـف  تـ اـي  مملك   كارهـ
ـــــد پــي   ــ ــ اـ تـاـ بــه كــي كنيـ ــــ ــ ــ   حــرصاي علم

ــل              ــي اص ــي معـاـني ب ــه ك اـ تـاـ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اي ادبـ
  

اـكروب      اـن خــ ــوك مژگــ اـ نـ ــدي بــ ــمن شـ   بردردشـ
  )85ص (ايــن گنــه  را كــي ببخشــد فضــل غفاّرالــذنوب؟ 

نـد        ــردم مپس ــ ــ اـر و بـه مـ   ) 214ص (بشناس تـو آن ك
ــه      ــ ــ ــ ــ ــ اـر عدلي ــراب اسـت ك ــ ــ   )466ص(كه خـ

اـر  اـف اي وزيـر     جملگي اصلاح شد جز ك   ) 284ص(اوق
ــن را    ـــــ ــروع و سن ــويش شــ ــداد خــ ــت بيــ   آلــ

ــن را    ــ ــ ــد و كلم ــ ــ ــ   ) 2- 3صـص ... (مي بتراشيد ابج
  

 ،ضـاع و شـرايط موجـود   او ضعف اسلام و مسـلمانان در پـي اختلافـات شـديد،    ب سياسي، ااحز او،
روزنامـه  ) 419ص(تقـويم نگـاران   ) 385ص(حاسدان شعر) 549و 469،519(مشروطه خواهان دروغين 

حتّـي صـاحبان   ، خـود فقـر ونـاداري    )549ص(عسسـان ) 457ص(مجلس شوراي مليّ)508ص(نگاران
صـص سـي ويـك تـا سـي و دو      ( طبيب خلخالي، استاد محمد دلاّك استاد رضاي نجار،ميرزا بابا:مشاغل

 باعث گرديد قاجار، رفتار رياكارانة حاكمان به طور كليّ،. را مورد هجو هاي خود قرار داده است )متفرقّات
در بـاغ   .بيست وچهارم ذي الحجه از سال سيصدو هفت هجري بـود :همان كسي كه مي نوشت" :ه است

، يوسـفي (".را روحي فداه بوسه زنـم  مظفرّالدين شاه، رفتم تا پاي حضرت ولي نعمت بزرگ، شمال تبريز،
وطه خواهان و رفتار ناسازوار مشهمين ر.دوبه يكي از سرسخت ترين منتقدان جامعه تبديل ش )349: 1369

  .)516- 518صص( يد كه شاعر از آنها قطع اميد كندوكلاي مجلس هم باعث گرد

 فتحعلي آخونـد زاده ، ميـرزا عبـدالرحّيم طـالبوف ،     ميرزاپيش از اين با نقد اوضاع وحاكمان موضوع 
سرگذشت حاجي باباي  مردم گريز،كمدي آثاري چون  و تحت تأثيرترجمة حاجي زين العابدين مراغه اي

و نـاظم الإسـلام   اصفهاني، بوسة عذرا، تلماك و بيان انديشه هاي اجتماعي در آثار ميـرزا آقاخـان كرمـاني    
در نوشته هاي امثـال ميـرزا ملكـم،     و وطن دوستي، اتحّاد اجتماعي وطن، قانون، آزادياز سخن  و كرماني

تـح االله   يغماي جندقي،شعر در  ،ن آغاز شده بودديگراامين الدولة بزرگ و  شيخ احمد روحي،سپهسالار،  ف
و پيش در آمدي براي ادبيات مشـروطه   بعاد ديگري به خود گرفتخان شيباني و اديب الممالك فراهاني ا

انتقـادات نيشـدار    .اسـت بيـداري و مشـروطه    با اين توضيح كه خود اديب الممالك نقطـة اتصّـال   .گرديد
تـرده اي از    هزل ومطايبه و با زباني متفاوت، هجو، وت طنز،متفا اشكالوزهرآگين اين شاعر در حجـم گس
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يـة امـن قـرار گرفتـه      مي ديوانش را دربر گيرد وكمتر كسي يا گروهي است كه ازتيغ طعن و طنز او درحاش
   .باشد

  موعظه و اندرز اجتماعي - ب

ن آموزش يك موضوع يا  آثاري كه براي اهدافي چو. ادبيات تعليمي داراي بخشهاي متفاوت و متنوّع است
اند و هم چنين آثاري كه براي  علم خاص و البتهّ با بهره گيري از ظرايف و دقايق ادبي نوشته يا سروده شده

تعليم و تربيت، موعظه و اندرز و سفارش به فضايل اخلاقي و دوري از رذايـل و زشتيهاسـت از مصـاديق    
شتر آثار حماسي و غنايي از نوع داستانهاي بزمي يا عاشقانه، در كنار اين آثار مستقل، بي. ادبيات تعليمي است

با سفارشها و نتايج ... عارفانه، ستايشها  و نكوهشها، حسب حال و حديث نفس، گلايه ها و شكوائيه ها  و 
تـر    د نمودن اندرزها و عبرت پذيريها همراه است كه مي اخلاقي و گوشز تواند حوزة ادبيات تعليمـي را بيش

تـه از ذوق و    شاعران و نويسندگان ادبيات فارسي از ديرباز تلاش كرده .نمايد اند در كنار زيباييهـاي برخاس
گيري از عناصر زيبايي سخن براي خلق آثار ادبي ارزشمند و سازگار بـا سـليقة مخاطـب، بـه      تخيل و بهره

بغة تعليمي محض بودن بر ديگر اي از آثار حتيّ ص گاهي در پاره.ندشاب رويكرد تعليمي آثار هم توجه داشته
نّـ   ايـن  اديب الممالك و ديگر شـاعران  .  هاي زيبايي شناسي اثر، سايه انداخته است جنبه ت دوره بنـا بـر س
آثارشـان را سرشـار ازموعظـات،    ،اند هاي ديني و تجربيات خود تلاش كـرده   گيري از آموزه و بهره هگذشت

تـگان و     و غنيمت  خطابه ها، اوامر و نواهي و دعوت به نقد وقت دانستن ارزش عمر، عبـرت از كـار گذش
تاريخ، تزكية هواي نفس، همراهي علم و عمل، مناعت طبع، قناعت، عدم وابستگي به دنيا و بي اعتباري آن 

در اين جا نكتة  .ورزي و دهها موضوع ديگر نمايند و خرد يدعوت به بيداري،  دفاع از وطن، دانش اندوز
برخي از همين كساني كه ديگران را در اندرزهاي خود به همراهي گفتار و عمل : ستمهم و برجسته اين ا

نمايند، خود كمتر به اين صفت متصف هستند و اين موضـوعي اسـت    و يك رنگي و صداقت دعوت مي
بهره گيري گروهي هم از زبان ناسره و عاميانه و كـاربرد واژگـان،   . ه است بردا از بين كه تأثير سخن آنان ر

تركيبات و كناياتي كه با هنجارهاي جامعه و عفتّ كلامي كمتر سازگاري دارد، از ديگر عوامل بي تـوجهي  
هايي مستقل در نصيحت و موعظه  برخي از اين شاعران مجموعه. استبوده روه ديگر گمردم به اندرزهاي 

  . دارند كه نصايح منظومة شيباني از اين موارد  است
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  مضامين ديني ومذهبي - ج

دانند كه در كنـار نهادهـاي    مذهب را هم يكي از نهادهايي مي  اجتماعي، جامعه شناسان در تبيين نهادهاي 
ايـن يـك   . كننـد  گيرد و از آن به عنوان نهاد ديني يـاد مـي   اقتصادي، حكومتي، آموزشي و خانواده قرار مي

كـي خـود، داراي باورهـا و    حقيقت مسلمّ است كه زندگي اجتمـاعي انسـان در كنـار ابعـاد مـادي و فيزي     
  . هاي معنوي و متافيزيكي است انگاره

توان به اين نتيجه رسيد كه وسعت دايرة نهاد ديني نسبت به ديگر نهادهـاي   در يك بررسي اجمالي مي
به اين دليل كه همة باورها و ايـدئولوژي بشـر، آداب و رسـوم، قـوانين و مقـررات،      . اجتماعي بيشتر است
مواردي كه شـالودة اصـلي سـاختار هـر جامعـه      . گيرد هاي اخلاقي جامعه را در بر ميعرف، سنت و ارزش

خود شاهان قاجار و درباريان تلاش مي كردند از طريق مشروعيت ديني حكومت خـود را موجـه     .است
ن جلوه دهند به همين دليل نسبت به مذهب تشيع دلباخته بودند ودراعياد ولادت، مراسم وشعائر اين را نشا

ناصـر   .در ابتدا براي استفاده از فتواي علماي شيعه و ظاهر سازي از آنان هم حمايت مي كردنـد  .مي دادند
يـن    را نشـان داده  )ع(الدين شاه در ديوان خود شيفتگي و دلباختگي خود به اهل بيت مخصوصـاً امـام حس

مجموعـة آثـار خـود را     شاعران اين عصر هـم  .و نذر كرده بود چند روزي كفشدار امام هشتم باشد است
  . اند سرشار از مضامين ديني و مذهبي نموده

تـوان اعتقـادات    شعر اديب الممالك سرشار از مضامين اعتقادي و باورهاي ديني است و به خوبي مـي 
اگر چه نخستين هدف يك اثـر هنـري و   . اصول و فروع دين در ديوانش ديد يك فرد مسلمان شيعه را در 

، اما در عين حال شعر برخـي از  انگيزي و لذتّي است كه در آن نهفته است جوهرة خيالمندي از  ادبي، بهره
بيتهـاي هنـري گـاهي     هاي معروف، بيشتر شعري تعليمي است تا جايي كه ذوق ادبي و جـذاّ بكو س ادوار

) هاي سوگ سروده(به مراثي  زديوان خود رااي بخش شاعر. شود شرعي  مي  قرباني مواعظ و اوامر و نواهي
تـان   تضمين و اقتباس مضامين قـرآن،   .ستا اهل بيت عصمت و طهارت اختصاص داده يـح بـه داس هاي تلم

را به خود  شاعرخش گسترده اي از شعر اين بت بزرگان دين، روايات وسنّ از احاديث، وبهره گيري قرآني
  .اختصاص داده است كه در جاهاي گوناگون و به فراخور مطلب گوش زد شده است

  :يت از مسمط گونة معروف اديب الممالك در تهنيت ولادت پيامبر اسلامسه ب
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ــرّ   اـن  فـ ــر  دو  جهــ ـــدفخـ ـــ ــ   خ  رخ  اسع
يــ ـــــــعود و خداونــــد مؤيــــد   آن  ســ د  مسـ

 ــ  ــه هفتــاـد مجلـّ ــت بـ ــوان گفـ ــفش نتـ   دوصـ
          

  

اـحبدل امجـــد       ــــــر صــ اـن مهتـ   مـــولاي زمــ
ــد   ــم احمــ ــود ابوالقاســ ـــر محمــ ـــــ ــ   پيغمبـ

اـن محمـ ـ  :خــدا گويــد  ايــن بــس كــه     اـ كـ   دمـ
)   516- 511صــــص(                                         

           

  زمينه هاي اجتماعي  - 3

جريانـات و پديـده هـاي    : عنـوان كلّـي  چهار زمينه هاي اجتماعي شعر اديب الممالك را  مي توان در 
باز تاب آن در شعر اين شاعر و فرهنگ سياسي و اجتماعي بستر ساز، ظهور عناصر تازه در زندگي مردم و 

تقسيم كرد و هـر كـدام از ايـن     و اجتماعي هاي فرهنگي و اجتماعيهنجارها و ناهنجاري و عناصر فرهنگي
  . هايي نشان داد سه عنوان را هم با  زير مجموعه

  وپديده هاي سياسي و اجتماعي  جريانها -الف

اين دوره در ميانـة سـطلنت    :به اين نكته اشاره شد كه ياجتماعي دورة بيدارو درنگاهي به اوضاع سياسي 
هم بنـابر تعهـد اجتمـاعي،     ي چون ميرزا صادق اميريكه شاعركرد هاي گوناگوني را تجربه دقاجار، رويدا

ايـن حـوادث را در    ستا بيني جديد در ميان آنان توانسته گيري نوعي جهان الهام از اوضاع و احوال و شكل
و فقط نقش نظاّره گر و بازگو كننـده   د و گاهي خود شاعر در بطن حوادث قرار گيردشعر خود بازتاب ده

شها و جنگهاي داخلي و خارجي و بازتاب آنها در شـعر ايـن دوره از   زبحرانها، آشوبها، خي. را نداشته باشد
و عامـة  يك طرف و رفتار استبدادي و فساد حاكمان و درباريان، گسترش اين نوع رفتار بـه بدنـة اجتمـاع    

مردم، تحول اساسي در زندگي و گذر از اين نظام نيمـه فئـودالي و فئـودالي بـه نظـام بـورژوايي و خـرده        
گيري شهرهاي جديد، هجوم نيروي كار كشـاورزي و دامـداري بـه شـهرها و كارهـاي       بورژوايي و شكل

نو در زندگي بشـر   هاي خدماتي و دولتي ومشاغل نو و گاهي كاذب، صنعتي شدن و ظهور عناصر و پديده
هـايي   ها در ارتباطات، همـه ميـداني بـراي تاخـت و تـاز و زمينـه       و به تبع آن در ايران و نقش اين پديده

نمودنـد و اغلـب    كم فاصلة خود را با بدنة جامعه كـم مـي   شاعران كم. شاعر بوده استاين اجتماعي براي 
 ـ كـه نتيجـة برخـي از       در اين راستا، گاهي شرح آوارگيه. كردند بامردم همدردي مي ا و در بـه دريهـايي را

 ـمفصل بيان حوا    . اند دهكردث است 
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هايي بودند كه هر كدام از آنها تـأثير   ت پرداختن به مؤلفّهقاآني و سروش اندكي پيش از اين آغازگر سنّ
يـش از ايـن ه ـ  . شناختي شعر اين دوره دارد فراواني در رويكرد اجتماعي و جامعه م اشـاره  همان گونه كه پ

در دورة صفويه از نظر نزديكي شعر و تعامـل و تـأثير و تـأثرّ اجتمـاعي     ) هندي(شد، شعر سبك اصفهاني 
ها، جنگهاي پـي در   مهمترين اين مؤلفّه. اي برداشت و راه را تقريباً هموار نموده بود قدمهاي مثبت و ارزنده

ت تأثير خود قرار داده بود و ما در قسمت پي و شورشها و  خيزشهايي بود كه زندگي مردم را به شدت تح
تـرده    اما بازتاب اثرات جنگها و شورشها،. پردازيم جنگ يا ستيزة گروهي بيشتر به آن مي اي از  قسـمت گس

   .هاي شعري اين دوره را به خود اختصاص داده است زمينه
نوبت و در سـالهاي   جريان محاصرة شهر هرات در سه، خان خيوه با جمعي از وابستگان او قتل خان 

عصر حكومت ناصر الدين شاه و .) ق .هـ1373(سرانجام فتح آن در سال و .)  ق. هـ  1273و  1253، 1249(
تـن  دخالت مستقيم انگلستان در اين موضوع،  ورود سپاه روس تزاري به خراسان و آذربايجان، به دار آويخ

  :ميرزا صادق اميري ديوان) 56- 55صص(من در احرار ايران و سرانجام تهييج ايرانيان به مقابلة بادش
  

  اي مسلمانان گــــر اينتان روز و اينتـان روزگـار  
گر همي خواهي كه اسلام آيد از خواري بـرون          
           

  ...نامي از اسلام در گيتي نمانـد عنقـــــــــــريب    
  جان فدا كن گريه را حاصـل چـه باشـد اي اديـب    

     
از حوادث مربوط به ديگر كشورهاي جهان هم آگاهند و جهان بيني آنان با توجه بـه  شاعران اين دوره 
تـه تفـاوت دارد و انگيـزه     . گيرد اين آگاهيها شكل مي اي بـراي    موضوعي كه به كليّ با طـرز شـاعران گذش

تـهاي ايرانيـان   . بيداري و آگاهي مردم ايران و عبرت پذيري از اين گونه حوادث شده است از پس از شكس
ناگهـان ايـن   . روسها و امضاي قرار دادهاي ننگين، اين گونه القا شده بود كه روس شكست ناپـذير اسـت  

اين موضوع نيـز دسـت آويـزي بـراي     . كشور در جنگ با ژاپن شكست خورد و ابهت آن در هم شكست
  :اديب الممالك گرديدتشويق ايرانيان وطن پرست و پاسخ به اين القاي نادرست در شعر 

اـدوحــدي ــ   ث  ژاپــــــــون بگــوي و ميكـــــــ
ــم   ــرت وعل ــه مردانگــي و غي ــه ب   سزاســت آن ك

يـدة شـــــــــرق            چه شد كـه ايـن پسـر نـو رس
  

يـن حديــث رواسـت          اگر حديث كنـي ايـن چن
  علم شــــوند كه امـــــروزه دستشـان بالاسـت  
  به شرق و غرب لوايش بلنـد و دسـت رساسـت    

  )101ص(                                               
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هاي نو در جهـان غـرب هـم مطلبـي     اتي مانند انقلاب صنعتي و پيشرفتها و فن آورينام بردن از جريان
 1371،شيباني( كرده استاشاره  ي چون شيباني به آناست كه تا عصر ناصري به آن پرداخته نشده و شاعر

صـورت  هـاي هنگفـت    با هزينهكه  آمريكاه فرنگ وسفرهاي شاهان قاجارو ديگر ارباب قدرت ب .) 343:
موضوعي كه قرباني ديگر اهداف ايـن   ،توانست منشأ تحولات و اصلاحات گوناگون شود ميگرفت و  مي

بازتاب اين سفرها در شعر دورة بيداري مخصوصاً ميرزاصـادق اميـري هـم قابـل     . گونه سفرها شده است
  :توجه است

  :ديوان) 462ص (در به آمريكاقا ميرزا محمد علي رشتي سفر حاجي معين السلطنه آ  - 
  خاك فرنـگ   در آن سفر كه به آمريكا شد ز

  بـــه قصـــد ديـــدن بازارگـــاه شــيـكاغو 
  

  به عهد خسرو مبـروز ناصـرالدين شـاه     
  شتافت بـا دل روشـن در آن نمايشـگاه   

  
  

اميـري بـه چشـم     در چنـدين جـاي ديـوان   ) ع(موضوع مهمي مانند به توپ بستن حرم امام رضـا   - 
  :خورد مي

  تــــوپ بســـتـند در ايــــوان رضــــا 
  

  )551ص(شــوكت اســلام از روس نمانــد  
  

هـا در مـاه رجـب    شـورش افغان  )56- 55صـص (ورود سپاه روس تـزاري بـه خراسـان و آذربايجـان    
در  گراني نان و قحطي تبريز و شورش مردم در اين شـهر )  60ص(زلزلة ژاپن) 472ص(.)ق. ه1323(سال
 .)ق.ه1324(سـال  مرگ مظفرّ الدين شـاه  .)ق.ه1313(سال قتل ناصر الدين شاه )316ص(.)ق.ه1316(سال

 ـ   بيداد وفتنة ترك هزاره و همة اتفّاقات بزرگ و كوچك را اين شـاعر روزنام ـ  ه اي ه نگـار بـه سـان گنجين
   .براي آيندگان نگاه داشته استارزشمند 

  شكل گيري احزاب و گروههاي سياسي

به جمعيتها، احزاب، گروهها و دسته هايي برخورد مي شود كه كـم كـم     هدوراين ي در بررسي نظام طبقات 
موضوعي كه تا آن زمان درتاريخ ايران سابقه نداشت و انديشه هاي . گيري و گسترش بودند در حال شكل

ن آنها را د و مي تواكر ي تأثير گذار كمك مي اين طبقهاصلاحي وانتقادي برخي از افراد و گروه ها به پيدايي 
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در همان سالهاي آغازين سلطنت ناصرالدين شاه، مجلـس  .دآور بيداري ايرانيان به شمار مي از عوامل اصلي
كاس فساد و تبـاهي  كشور و انع مصلحت خانه در نتيجة فشار عناصر اصلاح طلب، آشفتگي وضع عمومي

و البتهّ دستور شخص شاه ـ  .) ق. . هـ1276(ها،  با رياست عيسي خان اعتماد الدوله و در سال و نا به ساماني
تـن     صوري و تشريفاتي آن را نشان مي ةكه بيشتر جنب  ـتشكيل  شد و با اين وجود، نويد به بـار نشس دهد 

  .داد انتقادات فزاينده را عليه شاه وارباب قدرت مي

 – 1275(وايجـاد فرامـوش خانـه حـدود سـالهاي      .) ق. هـ  1278(تأسيس دارالشوراي كبير در سال 
 ـكه رضـا قلـي    قن. ستيگر اقدامات در اين راستااز د.) ق. . هـ1278 ش فراموش خانه و لژهاي بيداري را 

ــ نبايـد كـم ارزش     اند خان هدايت، محمود خان ملك الشعرا و اديب الممالك هم به آنها وابستگي داشته
بـراي   - انه را طي كرده بودكه دو درجه از فراموش خ ـجزوة راپورت فراموش خانه را شخصي . كردتلقّي 

  .)68 :1356، تآدمي( را محمود كتيرايي كنتشر كرده بودناصر الدين شاه نوشته، متن آن 
اي از اصطلاحات و رموز مربوط به فراماسـونها و   اديب الممالك در يك مثنوي به شرح و توضيح پاره

  )597-  575: 1312 ،اميري .ك. ر. (اش به اين مجامع پرداخته است لژ بيداري و علتّ پيوستگي
وس و نـادان شـكل   اين مجامع ابتدا به خاطر مبارزه با گرفتن قروض خارجي و درباريان طماع و بواله

تـه   .گرديد اعضاي فراماسونري ايران اداره مي گرفت و به وسيله  ـكه هس مركـزي را    همة كارگردانان اصلي 
 ـ از جمله فراماسونهاي ايراني ب  ماسوني شـده  فرودند كه در اروپا و آسيا وارد تشكيلات تشكيل داده بودند

نخستين بنيانگذاران آن هم محسن خان مشير الدوله، ميرزا ملكم خان ، ميرزا محمد علي خان قـوام  . بودند
يـ  موقرّ السلطنه،الدوله،  ... د جمـال الـدين اسـدآبادي و    نصرالملك هدايت، محمود خان حكيم الملك، س

بـه و    بودند و در بين ط رفداران آن شاهزاده، وزير، ديواني، سياسي، اديب، حكيم، مجتهـد، واعـظ، تاجر،كس
  . مردم بي اسم و رسم وجود داشت

  اي بـــــردار بيـــــار دل بـــــه گـــــرو
ــر   اـ يكســـ ــاط مــــ بـب ارتبـــ   ســــ

 ــ ــع فرقـــــ ــن ةمجمـــــ   فراماســـــ
يـم   ــد تعلــ ــي كنـ ــش همـ ــر و دانـ   فكـ

  

  زمــــــن بشـــــنـو فراماســـــنـي وز  
  غيــر ايــن نكتــه نيســت چيــز ديگــر     

 ــ ــه جــاـ مانـ ــه بـ ــنكـ   ده از زمــاـن كهـ
  )597- 575صـص  (بي ريا بر برادران سليم
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شـرق اعظـم فرانسـه و     ةلژ بيداري ايران به طور رسمي در دارالخلافة طهران به طور رسمي با اجـاز "
نـ  يـس يافـت و   . ) ق. هــ  1326( ةشوراي عالي ماسني فرانسه در شب سه شنبه نوزدهم ربيع الاول س تأس

لژ مزبور بعد از بمباردمان مجلس مطابق سه . اين لژ پذيرفته شد، اين بنده نگارنده بود نخستين كسي كه در
ر مشروطيت ثـانوي در  تعطيل شد و پس از استقرا.)ق. . هـ1326( نبه بيست و ششم جمادي الاولي سنةش

  )595: 1312 ،اميري( ".مجدداً افتتاح شد.) ق. هـ 1327(لعقده ا ي ذشب سه شنبه سلخ 
  

ــت     در  فر ــم  تاف ــرق  اعظ ــه  ز ش انس
  تـــا  ز آن  نـــور  ســنـگها  بگـــداخت

    

ــكافت     ــب  ذره  ش ــه  قل ــابي  ك   ...آفت
  )576ص... (در ايران ساخت لژ بيداريي

  

  

گيـري مشـروطه و امضـاي     اين روند به تشكيل احزاب و گروهها با نگرش متفاوت انجاميد كه شكل
مجلس مليّ و تصويب قانون ) م.1906پنجم اوت . = ق. هـ 1324(  منشور آن در چهاردهم جمادي الآخر

 انعراشاديب الممالك وباشد و شعر اساسي به ترتيب در شعبان و ذيقعدة همان سال  از نتايج آشكار آن مي
  .ستهانقاط مثبت و منفي آن تشكيلات تازه وگروها و،مشروطه سرشار از پرداختن به اين احزاب

  

  ا آقاسي راخدا رحمت كند مرحوم حاجي ميرز
  ترقّـــي، اعتـــدالي، انقلابـــي، ارتجـــاعيون   

  

ــق     ــر خل   را احــزاب سياســيببخشــد جــاي آن ب
  دومكراســـي و راديكـــال و عشـــقي اسكناســـي را

  

  از تــو آيــد درد ملّــت را در ايــن دوران طبيــب    
ــلاب   ــور انقـ ــد شروشـ ــد پديـ ــرش شـ ــز اثـ   كـ

ــص (                                       )557و53،60ص
  

  

نـم عنقريـب    مجلـس ملـّي  اي شاد باش    كـه بي
ــاني اـي   پارلم ــه پـ ــا ب تـه در آن ج ــون گشـ   كن

  

  
  

يـفت    احـزاب وجريانـات    ةخود اديب الممالك، در كنار دل بستگيها و وابستگيهاي ديگر، مـدتي هـم ش
سياسي بود ولي هنگامي كه احزاب نتوانستند انتظارات او را برآورده نمايند و يا وقتي كه احزاب بـه سـوي   

شدو نيش تند نقد خود را مدتيّ متوجه آنهـا   دادند، از آنها جدا مي ار و يا دولتهاي بيگانه تمايل نشان ميدرب
  . ساخت مي

 ـ اجتماعي نو در جامعه  جرايدنشر  يـار   . ي ايراني است يكي ديگر از عناصر سياسي روزنامه، نقـش بس
ه مشروطه و سراسر نهضت مشروطه و پس ايران در سالهاي منتهي ب ةاي در آگاهي و بيداري جامع برجسته

ميرزا صالح شيرازي، يكي از چهار به نام كاغذ اخبار، در ايران را   فارسي ةنخستين نشري .نمود از آن ايفا مي
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منتشر نمود و ديري هم .) ق.هـ  1253(در بيست و پنجم محرم سال  دانش جوي تحصيل كرده در فرنگ،
 ـكه از شـمار   ةروزنامچ. ) ق.هـ  1267(يز در سال و پس از آن ن. نپاييد كه تعطيل شد دوم بـه   ةدارالخلافه 

اين نشريه . چي منتشر شد اميركبير و با مديريت ميرزا جبار تذكره  نام وقايع اتفاّقيه تغيير نام يافت ـ به دستور
  .يافت دولت عليّة ايران با مديريت صنيع الملك چاپ و انتشار مي ةبعدها به نام روزنام

  ميرزا صادق اميريدر دورة حكومت ناصري و مظفرّي روزنامه هاي فراواني چاپ و منتشر مي شد كه 
ارشـاد تركـي   .) ق. هــ   1322 – 1321( هاي ايران سـلطاني  مجلس، در روزنامهة دبيري روزنامضمن سر 

 ـ 1318(مشهد . ) ق.هـ 1316( ادب درتبريز ةنام هفته.) ق.هـ  1323(  ـ 1321(و تهران .) ق. ه عراق .) ق .ه
. ك. ر(اسـت   كـرده  در آنهـا چـاپ مـي   اشته و اشعار و مقالات خـود را  د همكاري.) ق. هـ  1325(عجم 

  .)4:  1335 ،استعلامي ؛ 138 – 21:  2، ج 1357 ،آرين پور ؛104 – 89: 1374 ،خاتمي
ــد ــو  جراي ــر س ــده از ه   در سـتـون خــويش گنجاني

  جريــــــدة  آفتـــــاـب  از  مطلــــــع  نــــــور
ديــــــن و دانــــــش وداد                            پــــــي تــــــرويج

  

ــي را     اـي بونواس ــزل هـ ــري ه اـي جري   )16ص( هجاهـ
  ...فشـــاـند  مشــــك  تــــر  بــــر  لــــوح  كـــاـفور

ــخن داد   ــون داد سـ ــواهم كنـ ــي خـ   )  622ص... (همـ
  

  ظهور عناصر تازه در زندگي مردم ايران -ب

ا و از همه مهمتر بازتاب اين پديده هـا و  ظهور عناصر تازه، ورود آنها به زندگي مردم ايران و تأثير بسز
تـر سـاز ادبيـات اسـت      در ايـن دوره  . عناصر در شعراديب الممالك وديگران هم از زمينه ها و عوامـل بس

گروهي از شاعران و نويسندگان با باز شدن دروازه هاي فكري و فيزيكي جهان خارج  و ورود انديشه ها، 
 ـكه از دورة صفويه در بعد اندكي به روي  هاي نو و  روز افزون بشرنگها و پيشرفتهاي علمي و فن آوريفره

 ـ به فرنگ سفر كردند و تلاش نمودند مظاهر دانش،تمدن و فـن آوري    شاهان و مردم ايران آغاز شده بود
يـرازي در          آنان را در شعر خود باز تاب دهند كه از ايـن حيـث ميـرزا ابوالقاسـم فرهنـگ ،پسـر وصـال ش

تـگي  براي معالجه به فرانسه رفت و در قصيده اي سي وشش بيتي،آزاد.) ق.ه1304(سال ي، ثروت،كار،آراس
را ... هاي صنعتي، راستي و درستي مردم، سخن منطقي، مهرباني و خوش خويي،آداب كليسـاو شهر، پيشرفت

       .)628- 626: 1353،نقل از رضازاده شفق( ت از حكمت و طب آنان گلايه داردنقل نموده است و در نهاي
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در پـي   گروهي چون سروش اصفهاني و توحيد شيرازي هم به توصيف تلگراف و ساعت پرداختند و
 ايرانمردم  گوناگون وارد زندگي و با اشكال  وساخته هاي تازه دست آوردهاي انقلاب صنعتي، تحولات 

تركيه با كشـورهاي اروپـايي   ايرانيان در اين عصر از طريق شهر تبريز، پايتخت دوم قاجار، و استانبول . شد
روسيه و هم   كردند و از جانب مرزهاي غربي با دولت عثماني و از ناحية آستارا و باكو با برقرار ميارتباط 

علاوه بر اين نقش . قاره  هند رفت و آمدهاي فراوان داشتند  هاي شمال شرقي و مشرق به شبهچنين از راه
تـان،  هاي آبي و كمپانيهاي ا  بندرها و راه ز جمله كمپاني هند شرقي و مداخلة برخي از كشورها چون انگلس

در زمينة صنعت و تكنولوژي جديد و پيشرفتهاي اقتصادي و هم چنين  .روسيه و فرانسه هم چشم گير بود
خدماتي كه به طور مستقيم در عرصة زندگي بشر وارد شد و مردم ايران هم به تناسب و با گذر زمان از آن 

 ـ 1233(در سال چاپخانه نخستين  :توان موارد زير را بيان كرد شدند، مي مي مند بهره يعني سي و يك .) ق. ه
سال قبل از آغاز دورة مطالعه با همت عباس ميرزا به وسيلة زين العابدين تبريزي بـا حـروف سـربي وارد    

دردورة صـفويه  . سـت اي در وصف جنگهاي ايران و روس نخستين چاپ آن ا ايران شد و كتاب فتح نامه
تـين خـطّ    .گرفته شده بـود  صنعت چاپ  در حجم كمي براي فعاليتهاي ارامنة جلفاي اصفهان به كار نخس

زار كشيده شد و طيّ دو سال تهران با رشت،   بين قصر گلستان و باغ لاله. ) ق. هـ  1267(در سال تلگـراف  
و بازتاب آن ابتدا در شعر سروش اصفهاني . پيدا كرد اصفهان، شيراز و مشهد ارتباط تلگرافي  تبريز، همدان،

   :شود مشاهده مي... و پس از آن در شعر داوري، شيباني، اديب الممالك و 
  

  خلق را سرمايه از لاف و خلاف اندر شود 
  

   انـدر شـود   تلگرافگفت و گوي مردمان با   
  )363ص(                                           

  

تـر، و در   به عنوان شاه رگ ارتباطي و نقش آن در رفت و آمدها و حمل و نقل سادهخاكي  هرااحداث  
يـلة نقليـه در     خودرو كنار آن ورود  به عرصة زندگي ايرانيان در دورة ناصرالدين شاه و تحولي كـه ايـن وس

   :كردزندگي ايجاد مي 
ــوده   ــم نم ــران زي ق ــو راه ته ــوح ت   اي مفت
  اه دور و درازكه ديـده بـود كـه صـد ميـل ر     

  

  اي منصوب تو چتر احسان در ملك كرده  
  )82ص (كسي ببرد از گاه صبح تا غروب
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 ـري  خطّ آهن فرانسوي صاحب امتياز نخستين در اين دوره، شركت بواتال  شد )شاه عبدالعظيم(تهران 
امتيـاز  .)ق.ه1306( كه بعدها در سـال  - پس از آن هم بايرون انگليسي.گفتند كه مردم آن را ماشين دودي مي

امتياز احداث ) م.  1874. = ق. هـ  1291(ها در سال و بلژيكي - بانك شاهي را هم از ناصرالدين شاه گرفت
 ـتهران و تهران    خليج فارس را به مدت پنجاه وهفتاد سال از ناصرالدين شـاه گرفتنـد و   ـ خط آهن رشت 

اين پديدة نو هم رسماً . كه نتوانستند به موقع تحويل دهندروسها هم امتياز خطّ آهن جلفا ـ تبريز را گرفتند  
  :وارد زندگي اجتماعي و شعر اين دوره قرار گرفت

  

ــن  ــب آهـ اـاسـ ــكم  پــ يـن دارد شـ ــي آتشــ ــه بينـ   كـ
ــش دود از ــه دم    گوشـ ــردون دم بـ ــرخ گـ ــر چـ   رود بـ

  ظهـــــورتـــــو در اولــــيـن  دوربــــيـناي عقـــــل 
ةـ  ــك خانـــ ــي از  تاريــ ــسزمــ ــره عكــ   ات چهــ

هـ مـــــدير  اـه ز قـــــوة برقيــــ   اده صـــــفيشــــ
  

ــي    ــم ــم   ب اـ  بـيـش و ك ــد فرسـنـگ ره يـ ــه  ص ــر لحظ   رد  ه
  )672ص(بــي صــدا چابــك ســواري تنــد بــردارد قــدم     

اـيق فكنــــــد    ــوت حقـــــ ــي ثبــــ ــر كرســــ   بــــ
ــور   ــت از جمـاـل ح ــه صـبـح بهش   )272ص (روش چنـاـن ك
يـر    تـه ســــ ــفوت آزاد خجســــ اـر صـــ   )225ص(بهــــ

  

در گوشه هايي جريان برق و وجود  كار آن ،دوربين عكاسيبه اصطلاحات مربوط به اخير  در اين ابيات 
ناصر الدين شاه ، امتيازات استخراج كليـة  ) م. 1872.= ق. هـ  1289(در سال   .است شده پرداختهاز ايران 

غير از فلزات قيمتي و زغال سنگ و نفت ايران را  به بارون جوليوس دو رويتر، يهودي آلماني معادن فلزات 
تـعماري  از آن هنگام نيز مو. تبعة انگلستان داد ضوع كار در معادن، استخراج فلزات، صادرات وتلاشهاي اس

  . در زمينة استفاده از اين منابع به مسألة روز تبديل شد و دامنة آن به شعر و ادب فارسي هم كشيده شد
.) ق. هــ   1291(در زمان صدارت اميركبير برداشته شد و در سال امورپست همگاني گامهاي اوليه براي 

تـخدام     ميرزا علي خان امين الملك وزير رسايل و پست شد و يك هيأت اتريشي هم براي امـور پسـت اس
پارخانه يا ادارة پست براي به مقصد رساندن بدين وسيله چا. يكهاي پياده گرفتپيك سواره، جاي پ. گرديد

  . مكاتبات عمومي در صحنه ظاهر شد
  : اميري در شعرتأسيس بيمارستان زنان و كودكان كمي پس از عصر بيداري 

  

ــا را   ــك مــ ــان ملــ ــال و زنــ   اطفــ
  

ــت      ــان اس ــه رايگ ــفا ب ــاخ ش ــن ك   ز اي
  

  تـــاريخ اســـاس و نـــام و نـــاميش   
  

ــت    ــانوان اسـ تـان بـ   )123ص( بيمارســ
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  واجتماعي فرهنگ وعناصر فرهنگي -ج

از ايـن رو  . شناسـي و علـوم مربـوط بـه آن دانسـت      ترين مفهوم علم جامعه توان اساسي فرهنگ را مي
كاركرد مقولة فرهنگ را بايد بر اساس تعامل و تأثير وتأثرّ با عناصر ديگـر زنـدگي بشـر مطالعـه     اهميت و 

گيرند كه به نوعي همة عناصرديگر مادي و  اي كليّ در نظر مي شناسان فرهنگ را زمينه چرا كه جامعه. نمود
ل معـارف، معتقـدات،   اي است كه شـام  فرهنگ مجموعة پيچيده"به عبارت ديگر. گيرد معنوي را در بر مي

هنرها، صنايع و فنون، اخلاق، قوانين، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطي است كه فرد به عنوان 
تايلور، ( ".گيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي را بر عهده دارد عنصر جامعه، از جامعة خود فرا مي

ترين عنصر و پديدة موجود تـا مفـاهيم    فرهنگ شامل جزئي با اين توصيف) 18-  17: 1372 ،روح الاميني
يـن   جامعه. كليّ يك جامعه و تنظيم كنندة روابط فردي، اجتماعي يا گروهي آن جامعه است شناسان هم چن

نحـوة  "يـا   "...مجموع رفتارهاي اكتسابي و ويژگيهاي اعتقادي اعضاي يـك جامعـه   «"فرهنگ را به عنوان
رفع احتياجات خود از حيث بقا، ادامـة نسـل و انتظـام امـور اجتمـاعي اختيـار       زيستي كه هر جامعه براي 

» مجموعة فرهنگي، فرهنگ مادي و غير مادي .)9:  1335 ،روسك ؛ 51: 1372 ،كوئن( شناسند مي"كند مي
پذيري و تأثير فرهنگها بر يكديگر، پس مانـدگي فرهنگـي در نتيجـة      ميراث فرهنگي يا اجتماعي، فرهنگ

  .و ناهماهنگي بين پيشرفتهاي مظاهر فرهنگ مادي با هنجارها، ارزشها، باورها و مانندآن است تعارض
ة آداب، رسوم، عرف، سنت  در نگاهي محدود، فرهنگ بيشتر به عناصر غير مادي زندگي و در برگيرند

چگـونگي   و تأثيرگذاري اين عناصر با ديگر فرهنگها است كه خـود بـه خـود بـا    ي پذير و چگونگي تأثير
اصـطلاح افـراد يـا جوامـع بـا       ، به دنبال آن. خوراك، پوشاك و روابط اجتماعي افراد هم گره خورده است

فرهنگ و بي فرهنگ و يا فرهنگهاي ضعيف، غالب و برخوردار هم بيشتر ريشه در اين نگرش به تعريـف  
اند و آن  رد به فرهنگ نگاه كردهرسد كه شاعران دورة بيداري با اين رويك اين گونه به نظر مي. فرهنگ دارد

  .اند هاي ادب، دانش و فكر همراه ساخته را با واژه
  

ــراك   ــر فتــ ــش بــ اـع دانــ تـم متـــ   بســـ
  

  )318ص ( و افـروختم چـراغ ره از فرهنــگ    
  

  اي را كه ز فرهنـگ در او نيسـت چـراغ    خانه
  

  خيز و مردانه ز آن جا به هامون كش  رخـت   
  )110:ص(                                        
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فرهنگ پذيري يا تأثيرپذيري فرهنگ جوامع گوناگون بشري از يكديگر، واپـس مانـدگي فرهنگـي در    
يعني بخش مـادي فرهنـگ وهنجارهـا،     ،نتيجة عدم تعادل و هماهنگي بين پيشرفتهاي صنعتي و فن آوري

هنـگ اسـت كـه درشـعر دورة     ارزشها، باورها، اعتقادات، سنن و مانندآن، از ديگر موضوعات وابسته به فر
  . شود هاي آثارغربي منتقد جامعة ايراني عصر قاجار ديده مي ها و ترجمه بيداري و در كنار نوشته

 بازتاب ديگر فرهنگها به صورت آداب لباس پوشيدن، غذا خوردن، كراوات وكلاه، نوشيدن چاي، آرايش
ر ديده مي شود و ايـن نكتـه    فوبه ودق  اميري در شعر ميرزا صاداد وستدها  و پيرايش مردان و فكل كردن و 

تـدها و مـداخلات و    با بازشدن دروازه هاي فيزيكي و فكري جهان در پي ارتباطات و رفت و آمدها، داد و س
  .رفت و آمد و آشنايي شاعران و نويسندگان با مظاهر آداب و تمدن جهان  خارج به دست مي آمد

ر داوري ، به فرانسه و تأثيرپذيري او از عناصـر فرهنـگ ايـن    يك نمونة آن سفر فرهنگ شيرازي، براد
هاي ديگر، مانند اشارة شاعراني چون جيحون يزدي ويغماي جندقي  نمونه. كشور است كه به آن اشاره شد

نمونه اي از اديب الممالك در توصيف پزشكاني كـه از علـم طـب     .به فرنگ و آداب آن ديار فراوان است
  :اند ند و با ساخت و نمايش فرنگي خود، سخت تحت تأثير فرهنگ فرنگ قرار گرفتهكمترين اطلاعّي ندار

ـــــــر آميختــه بــه كســماتيك   سبالهـــــــاش بـ
  چنــان كــه انتــر و گـاـتيف بــه زيــر دو ويرگــول

ــداري          ــو پن ــل ت ـــروات و فك ــالش و كـــ زگ
  

ــاب    ــب شــده كــژ ت ــي و بـاـلاي ل ــر بين ــه زي   ب
ــك   ـــــراز ي ــر فـ ــه هيئــت افقــي ب   سـيـلابب

  ...برون زاسـت فرنگـي شـد آن فرنگـي مـĤب     
  )76ص(                                             

  

، قانون، مقررّات اجتماعي، عرف، شـرع، تشـريفات، شـعائر و مناسـك     سنتهاي اجتماعي ،آداب، رسوم
ايـن  در خته است و اجتماعي و تفريحات و بازيها از نمونه هاي عناصر فرهنگي است كه شاعر به آنها پردا

  :هم به اين موارد اشاره مي گرددجا
ــي    ــر بين ــن پس ــداد از اي اـدت اج ــوم و عـ   رس

  
  )325ص (چنان چه عادت آساد بينـي از ابشـال    

  

 ـاجتماعي در جامعه شناسي داراي تعريف، كـاركرد    هر كدام از عناصر فرهنگي يا هنجارهاي فرهنگي 
براي تعريف هنجاري مانند آداب، خود به خـود از تعريـف    چنانچه. و شواهدي نسبتاً نزديك به هم است

يـوه  . شود رسوم كمك گرفته مي هـاي   موارد ديگر از جمله سنن اجتماعي، تشريفات، قوانين و مقـررات، ش
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قومي و عرف هم رابطة نزديكي با همديگر دارند و در تعريف همه، به نوعي با واژة رسم ارتباط به وجـود  
توانند برخي  ين گونه ادعا كرد كه با اندكي تسامح و تساهل، برخي از اين هنجارها ميتوان ا پس مي. آيد مي

طرح اين موضوع بـراي ايـن اسـت كـه در     . ديگر را پوشش دهند و يا در كنار هم رابطة ترادف ايجاد كنند
اسـت، تـا   گـزينش شـده   ايـن جـا   هايي كه در  ادبيات هم دايرة اينها بسيار درهم و تو در تو است و نمونه

، اديب الممالك بازتاب آداب، رسوم و سنن اجتماعي در شعر. اي با توجه به اين وجوه مشترك است اندازه
ه آداب مخصوص كه اگر براي نمونه فقط ببه شكلي شعر فارسي فراوان وگسترده است  ةمانند ادوار گذشت

تـني شاري از سرة ها مانند نوروز پرداخته شود،گنجينيكي از اعياد و جشن پيـدا خواهـد   يي هااطلاّعات و دانس
  ةن حال به گذشته، بـزرگ تـرين حلق ـ  شد كه درجهت حفظ هويت فرهنگي و پيوستگي مردم ايران از زما

يـاه،  نگاه دقيق شاعر به آدابي از جمله آداب فرنگي.ال خواهد بودتصّا ،آداب مردم ژاپن، رسوم عزاداري و س
ناب شك رز و تعويذ، هفت قلم آرايش،حناغ شرطي يا گروي باشد كه دو كس بـا هـم   ( ستنجناب يا جج

  )فرهنگ معين) (قمار بازي.بندند
يـر مـرا خـود خريـده        اي بـه سـلف   مگر كـه ش

  
اـب   ويا من و تو به هم به شكسته     )78ص( ايـم جن

  
در  - كـه مـرده باشـد    - زني باشد كه خود را با شوهر خود}هندي{ستي (ستي سوزي  و سنتهايي مثل

  )فرهنگ معين.(ازد و بسوزاندآتش اند
  شــــقايق نعمــــان از داغ چــــون ســـتـيان

  

يـش هنـود        )146ص(رود درآتش سوزان همي بـه ك
  

  با وكيلان است و اجـرا بـا ملـوك    قانونوضع 
  

  از انبيـا  شـرع است از حكيمـان حكـم    عرفحكم   
  )27ص(                                                    

  

  :اندرزبه احزاب سياسي و قانونگ داشت ربز 
ــب   ــر جاماسـ نـگ و دفتـ ــحف هوشــ   صـ

    
  فــــرع قــــانون مجلــــس ملّــــي اســــت  

  )558ص(                                             
  

جشن مهرگان، نوروز، سده، چهارشنبه سوري، يلدا، عيدقربان، غدير، فطر، سوگ سياوشان، دهة محرم 
مانـدگار  اجتماعي جامعة ايران و ميـراث   تشريفات خاص ك وتوان از برجسته ترين مناس را مي و عاشورا
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و رد پاي همة اين موارد در شعر اين دوره به  كرده اند ياد اين شاعر و ديگران از آنها كه  گذشتگان دانست
  . دنپاك نشوايران هرگز از حافظة مردم  تا خورد چشم مي

  :نزديكي عيد قربان، غدير، نوروز و جمعه - 
  ژيــر و فــرخّ و فيــروز  آمــد نغــز و ه 

  

ــوروز    ــدير وجمعــه و ن ــد غ   اضــحي و عي
  

ــارك    ــد مبـ ــار عيـ ــر چهـ تـه برابـ   گشــ
  

  )293ص ( آمده از پي چهـار طـالع فيـروز     
  

 .بـود بـه خـود معطـوف سـاخته      را در پي سنتي كه در دورة آل بويه و صفويه رايج شده بـود،  قاجار 
كه در شمارة پنجـاه و سـوم روزنامـة شـرف     - را دولتي  ةتكية مبارك: دستور داده بودناصرالدين شاه قاجار 

 ،تجربـه كـار  ( - محمد حسن خان اعتصام السلطنه، تصوير و توضيحي در ساخت آن منتشـر شـده اسـت   
بسازدو در آثاري مانند شرح زندگاني مـن و روزنامـة خـاطرات اعتمـاد السـلطنه  بـه آداب       ) 210: 1350

اديـب الممالـك جـايي     در شعر هم  تفريحات و بازيها.ه استمخصوص، نذورات وتعزيه گرداني اشاره شد
به بسياري از تفريحات و بازيها از جمله شطرنج، نرد، قمار و پاسور، جناب يا جناغ بستن ، بازيهاي  دارد و

محليّ و سرگرم كننده مانند شاه بازي و هم چنين دوره كردن ديوانگان و مصرف مـواد افيـوني، دخـاني و    
 گروهي از اين تفريحات و بازي هاي سرگرم كننده داراي جنبـه .سرگرمي اشاره شده است مشروبات براي

ر مي رود كه در جاهاي ديگـر  ها از عناصر نا به هنجاري اجتماعي به كاهاي مثبت و آموزنده و بخش از آن
  . ها اشاره شده استبه آن

ي مناطق گوناگون از جمله  اي از محصولات مظاهر فرهنگها رواج و گسترش مصرف پارهپرداختن به 
كه در  شناختي رفتار مردم نزد اين شاعر است ماعي جامعهجهان غرب در ايران، يكي ديگراز زمينه هاي اجت

  .بخش اعتياد آمده است

  اجتماعيو  فرهنگيو ناهنجاريهاي  هنجارها -د 

تـرك عمـل    هنجارها عبارت از احكامي هستند كه به عنوان ضـوابط "در فرهنگهاي جامعه شناسي  مش

دهـد كـه حاصـل     منديهاي معيني از خود بروز مـي  رفتار انساني قاعده. شوند اجتماعي به خدمت گرفته مي

از جمله هنجارهاي ارزشها  )259: 1370،...آبركرامبي و( ".بندي به انتظارات يا هنجارهاي مشترك است پاي
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دار و عميقي كـه اعضـاي    احساسات ريشه« شناسان، ارزشها يعني جامعه. فرهنگي و اجتماعي هر جامعه اند

 ـ اجتمـاعي قـرار     ) 61: 1372 ،كوئن(» .جامعه در آن شريك هستند را در صف مقدم هنجارهاي فرهنگـي

دهند و از نقش ارزندة اين مؤلفّه در تعاملات اجتمـاعي و بـه وجـود آوردن نـوعي همـاهنگي و يـك        مي

  . گويند مشترك سخن ميپارچگي جوامع در نتيجة برخورداري از ارزشهاي 

وحدت اجتماعي و اتحّاد مليّ، ترقيّ و تجدد و تلاش در راه پيشرفت جامعه، استقلال،   ،باورهاي ديني

آزادي خواهي، وطن دوستي و دفاع از ميهن، نظارت اجتماعي، كمك به هم نوع و همدردي با افراد جامعه 

تـوان بـه خـوبي     مـي  ديوان اميـري  اب آنها را در ترين مصاديق ارزشهاي اجتماعي هستند كه  بازت برجسته

  . مشاهده كرد

يـد جمـال الـدين      ،دورة بيـداري در  وحدتتوان در كنار مناديان بزرگ  اديب الممالك را مي  يعنـي س

بزرگترين خطر  آنان تفرقه و جدايي را. اسدآبادي، شيخ احمد روحي، محمد عبده و اقبال لاهوري قرار داد

تـراكات دينـي و ملّـي،      تلاش كرده انـد   اند و عماري دانستهبر ساختة استشة نقجهان اسلام و  بـا طـرح اش

بـت جنـگ روس و     در قصيدهو ا.گامهاي اساسي در راه پيوند و نزديكي مردم بر دارند اي طولاني بـه مناس

مـاع را ايـن   ارزندة اتحاد و اجت  ژاپن و غلبة ژاپنيها بر روسها و به صورت ضمني در تهييج مردم ايران نقش

  :گونه سروده است
  غــــــــرض ز انجمن و اجتماع  جمع قواست 

            

  چرا كه قطره چو شد متصل بـه هـم درياسـت     
  

  ز قطـــــــــره هيچ نيايد ولي چو دريـا گشـت    
            

  هر آن چـه نفـع تصـور كنـي در او گنجاسـت       
  )101- 98صص(                                    

  

  وطن و وطن دوستي

امـا در حـوزة مباحـث    . واژة وطن و ديگر واژگان مترادف آن داراي معاني و مصاديق فراوانـي اسـت   
سياسي، اين واژه بيشتر در معني سرزميني است با مردماني كه به لحـاظ قـومي، زبـاني، فرهنگـي و ديگـر      

يد و آمادگي تا حدجان سپردن در دل بستگي شد. عناصر و نمادهاي وحدت بخش داراي اشتراكات باشند
در اين جا تلاش ما بر اين است كه جاي و ارزش وطـن  . باشد افراد وطن مي  راه حفظ آن از وظايف همة
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درايـن دوره بـراي وطـن     . بررسـي نمـاييم   و شـعر اديـب الممالـك    را از اين حيث در شعر دورة بيداري
ه فرد مسلمان به يك وطن بزرگ تر تعلقّ  خـاطر  وطن ديني يا وطن اسلامي است ك مانندقي ديگر ديمصا

. پيدا مي كند و در اين صورت با همة مسلمانان جهان اسلام ، فارغ از مرزهاي جغرافيايي هم وطـن اسـت  
مـد  اين طرز نگرش در آثار سيد جمال الدين اسدآبادي، محمد عبده، كواكبي و بعدها در شـعر علامّـه مح  

حاجي زين العابـدين  (سفرنامة خيالي سياحت نامة ابراهيم بيگ نگاهي به  .دخور اقبال لاهوري به چشم مي
و مخالفت با  و ميهن دوستي  اين طرز تلقّي و نگرش  تازه به  موضوع ميهن )193و  102: 1364 ،اي مراغه

عـروس وطـن   ومام وطن ناويني چون شعر درباري در نوع خود بي سابقه و آغازگر ادبيات ميهني و بروز ع

داد سخن داده است كه از  عاتي در حب وطن و لزوم پاس داشت آنقصايد و قطدر  اديب الممالك .تاس
درسوگ پالوس گروگر قهرمان و رئيس جمهـوري ترانسـوال در جنـگ بـا       قصيدة وطنيةمشهورترين آنها 

 .)170- 169صـص ( است و با مضاميني بلند و سرشار از عواطف مليّ) م.1904. = ق. هـ  1323(انگلستان
  :توصيف مام وطن و تنبه ايرانيان براي پي بردن به ارزش آن و تلاش در پاسباني و پيشرفت ايرانو نيز

  تـــا كـــي اي شـــاعر ســـخن پـــرداز    
  در اصـــــــول ترقيـــــــات وطـــــــن

  

  ...كنـــي وصـــف دلبـــران طـــراز     مـــي  
  )286 - 285صـص  (شعر برگو گزيده و ممتاز

  
  

آن پيدا شدن دو شيوة نگرش متفاوت براي درمان عقـب   گرفت و نتيجة صورتپيشرفتها و بازماندگيها 
با آغـاز نگـاه تـازه و      .ماندگي و هم گام شدن با چرخ پيشرفتهاي ديگر كشورها از جمله جهان غرب بود

نـدگان، شـاعران، بازرگانـان،          تـگان بـه دربـار از يـك طـرف و نويس انتقادي برخي از ارباب قدرت و ابس
در رويكـرد  . طرف ديگر دو رويكرد متفاوت بـه خـوبي ديـده مـي شـود     روحانيون، دانش اندوختگان از 

يـن   نخست با اقداماتي چون اعزام محصل به غرب، تشويق به ترجمة آثار علمي ديگر ملل، دعوت از معلمّ
غربي، وادار كردن به اصلاحات در امور گوناگون و در شعر و نثر، تـلاش در بـومي كـردن فرآينـد ترقّـي      

در رويكرد ديگر شيفتگي و سر سپردگي برخي از افـراد و جريانـات بـه    . شود ديده مي خواهي ملتّ ايران
اي عليه هويت خودي، فرهنگ و عناصر فرهنگي از جمله باورهـا،   مظاهر تمدن غرب با مبارزة سرسختانه
  . شود ارزشها، آداب و رسوم و سنت ديده مي
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او از يك سـو در  . ي دو گانه به اين مقوله دارداديب الممالك فراهاني در صدر شاعران اين دوره، نگاه
يـج و بـرانگيختن    تـعدادها و      برخي از قصايد و قطعات خود از جمله قصيدة وطنيـه در تهي ايرانيـان بـه اس

تواناييهاي فرزندان اين سرزمين و بهره جويي از فرصت به دست آمده در پي انقلاب صنعتي و پيشرفتهاي 
  :موجود اعتقاد كامل دارد

تـه و بيمـار     كش   ور خـاور شـده اسـت خس
  چنـــد شـــود مختفـــي دقــاـيق احكـــام 
  رســم مــدارس كنيــد و نشــر جرايــد    
  جــام تــدين شــده اســت ممتلــي از زهــر

  

  ...خيز و برايش يكـي طبيـب بـه دسـت آر    
ــار   ــايق اخبـ ــوي حقـ ــود منطـ ــد بـ   چنـ
  ســـوي معــاـرف رويـــد و در پـــي آثـــار
  باغ تمـدن شـده اسـت يـك سـره پرخـار      

ــص(                               )253 - 251ص
  

گاهي  پيشينة گران قدر تمدن بزرگ ايراني اسلامي را ناديده گرفته است و همه چيز را از غرب دانسته 
  :است

  بــه ايــران از اروپــا گشــت روشــن
  

ــدن   ــمع تم ــت ش ــراغ تربي   )412ص (چ
  

مفاسد اقتصادي و نحطاط اجتماعي مفاسد اخلاقي و ارا مي توان در دو دستة ناهنجاريهاي اجتماعي فرهنگي 

جوامـع گونـاگون داراي احساسـات، ارزشـها، قـوانين و مقـررات       . و به مصاديق آنها پرداخت كردتقسيم 
خاصي هستند كه بر اساس تفاهم و قرار داد اجتماعي و با احساس تكليف فردي و گروهي بـه آنهـا پـاي    

مردم برخي از  .كند و ايجاد امنيت بر آنها نظارت مينهاد حكومتي هم باكاركردهايي چون حفظ نظم . بندند
و  گيرنـد  ها فـرا مـي   طبيعي درتعامل با يكديگر و برخي را، هم از راه آموزش آموزه اين هنجارها را به طور

. بندنـد  ترين برخوردهاي جوامع بزرگ و گسترده به كار مي ترين روابط اجتماعي كوچك تا پيچيده درساده
بـاط اجتمـاعي     راف از اين اصول پذيرفته شده را بر نميجامعه هرگونه انح تابد و آن را خلاف نظـم و انض

انحـراف و يـا گريـز جمعـي از     . گيـرد  داند وگاهي مجازاتهاي سنگيني را براي هنجارشكنان در نظر مي مي
و  گـردد  ثباتي اجتماعي منجر مـي  اغلب به هرج ومرج و بي) ناسازگاري اجتماعي(هنجارهاي پذيرفته شده

يـهاي     تـهاي اصـلاحي و جنبش اعمال قدرت همراه با خشونت و ديكتاتوري  از سوي طبقة حاكم ويا نهض
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مردمي را ممكن است در پي داشته باشد كه در قسمت اوضـاع سياسـي ـ اجتمـاعي عصـر قاجـار بـه آن        
و خراجهـاي   و بي عدالتي، رشوه، مالياتهاي هنگفـت   دروغ، رياكاري و نفاق، تملقّ، ستمگري. اشاراتي شد

خري، باده نوشي، توجه به خرافات، فساد جنسي، دزدي و جنگهـاي پـي در پـي داخلـي و      سنگين، سلف
هاي آشكار ناهنجاريها ي فرهنگي ـ اجتمـاعي موجـود در شـعر دورة بيـداري       توان از نمونه خارجي را مي

  . شود ته ميدانست كه در دو عنوان كليّ مفاسد اخلاقي و مفاسد اقتصادي به آنها پرداخ
اجتمـاعي ، بـاده نوشـي     - يكي از نمودهاي رفتار نا به هنجار فرهنگي و انحطاط اجتماعي مفاسد اخلاقي

از آغـاز  . باشـد  است كه خلاف احكام الهي و اساس بسياري از گناهان و به هم خوردن نظم اجتماعي مـي 
تـه       شعر فارسي تاكنون سه رويكرد متفاوت نسبت اي بـراي   اسـت و بهانـه  بـه ايـن موضـوع وجـود داش

در حالي كه نشان از تمايل به نوشيدن شراب و توصيف شراب مـادي و   .پردازي نيز گرديده است مضمون
ما شخصيت متزلـزل  ابا رنگ و بوي محسوس در شعر امثال قاآني، يغما و شيباني در اين دوره وجود دارد،

خورد با اين موضـوع ثابـت و يـك دسـت     از جمله در بر دست اديب الممالك در چندين مورد وغير يك
و به پيروي از  كردهدر بسياري از اشعارش باده نوشي  و برخي ديگر از عوامل نابه هنجاري را منع  و است
  :است خواندهالخبائث  ماُشراب هاي ديني و سخن بزرگان دين  آموزه

  درخت رز امُ الخبائث اسـت و بـه تحقيـق   
  

  )239ص(جز بچة ماران نزايـد از شـكم مـار   
  

شواهد و مستندات . اجتماعي است وهاي فرهنگي اي از مواد ازموارد نا به هنجاريمصرف پاره و اعتياد 
ها و خاطرات نويسندگان داخلي و خارجي، بر آن است كه اعتيـاد بـه انـواع و     سفرنامه تاريخي و اشارات

 ـ به ويژه عهد ناصر الدين شا   ـ وجود داشته  اشكال مصرف خود در سراسر دورة قاجار ه و مظفرّالدين شاه
نمونة بارز آن دربحث مربوط به  .گرفت است و از مناصب و مقامات مختلف تا مردم عادي را هم در بر مي

اما اعتياد به سيگار و ديگـر مـواد دخـاني كـم كـم در      .بوده است واقعة رژيمصرف تنباكو و تحريم آن در 
   .جامعة ايراني رواج پيدا مي كرد

ــاد ــد  ش ــه وارهي ــس ك ــا دل آن ك   ا و خرمّ
  

تـنُ     ــوه و تُـ ــي و قه ــاي و م ــگ و چ ــون و بن   ز افي
  

  )425ص(



 لاوشمارة                                   )دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق (ة جستارهاي ادبيمجلّ                                  186 

 

 ي ادوره  است كه در هـر  آسيب اجتماعي رگترينزو تفسير و برداشتهاي سليقه اي از دين، ب بدعت در دين
رم بـوده  نهادن گ دين فروشي و بدعت هم بازارحكومت قاجار، وران د سرتاسر. باشد   مي تواند خطرناك

حاكمان و وابستگان و تـا حـدودي روحـانيون     ةچهرنشان دادن براي فريب مردم و موجه  است كه بيشتر
خود گاهي به اين موضوعات دامن زده است، اما چهرة دين فروشـان   اين كهاديب الممالك با  .درباري بود

  :را هم به خوبي نشان داده است
ــت    ــود كــاـمي اسـ ــي و خـ ــن فروشـ اـزار ديـ   بــ

            
ــت     اـلي اســـ ـــ ــويي و رمـ ــب گـــ اـن غيـــ   دكـّـــ

  )489ص(                                                            
  

اـره سسـت     اـن يـك ب   قولشان يك سرخلاف و عهدش
  

ــه   ــت    لال اـن نادرس ــس، كارهاشـ اـر و زر، م اـن خـ    هاشـ
  )671ص(                                                           

  
آن  است كـه   - به ويژه دورة ناصري و مظفرّي  - ويژگي عمدة دزدي در عهد قاجار؛ و راهزني دزدي 

اين صفت ناپسند در بين افراد طبقات گوناگون فراگير و عام بود و از مناصب بالا تا بدنة اجتمـاع را در بـر   
اطّـلاع كامـل و آگاهيهـاي    پيدا مي شود كـه دزدان بـا   عالمانه نوعي دزدي ناگهان به بيان ديگر . گرفت مي

جامعـه و   ند و اين نوع دزدي تقريباً در همـة پيكـرة  سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به آن مي پرداز
دزدان هـم  ة اي شده است تا شاعران اين دوره در شناخت چهر همين موضوع بهانه. شود حكومت ديده مي

  .ظرافت و دقتّ نظر نشان دهند
ـ كـه بنـابر     ...مانند قضات، وزرا، پاسبانان، وابستگان به دربـارو  مات و مناصبياي ، مقا در چنين جامعه

ار آنان باشند ـ خود در صـف مقـدم دزدان قـرار مـي      مخالف دزدي و دزدان  و ابزار مه اصل و قانون بايد
  :گيرند

  

اـ صــــف دزدان  در شــــهر    اـن بـــ   عسســـ
ــه مـــزد     اـن زن بـ ــول حريفــ اـزي پچـ   در بــ

ــر دزد و دزد اگـــر  ــده قاضـــيقاضـــي اگـ   شـ
دزد بگيـــري مكـــن كـــه عاقبـــت الامـــر دارد     

                     

ــدند    ــراز شــــ ــدم و همــــ ــره و همــــ   همــــ
  دزدان شـــــده وزيـــــر و وزيـــــران شـــــده دزد
  ...نـــيـس تــــو را حــــد اعتــــراض و جســـاـرت

اـم وز صـص  بر   105و  210، 549خورد اين نكته بر مق
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گي ـ اجتماعي است كه به عنوان يكي از مفاسد اخلاقي در جامعة از ديگر ناهنجاريهاي فرهن قمار بازي
افتتاح قمار خانـه، نـوعي    ةدربار قاجار با اجاز. عهدقاجار رفته رفته داراي زوايا و ابعاد گوناگون گرديده بود

گران امتيازاتي كه ناصر الدين شاه به دي(از جملة اين امتيازات ".مشروعيت و رسميت هم به آن بخشيده بود
كشي و لاتاري و افتتاح قمارخانه بود در ايران كه ابتدا ملكـم اجـازة آن را از شـاه     يكي حقّ قرعه.) داده بود

شكل بازي و انواع گوناگون و اصطلاحات مربوط بـه ايـن    )510 /2 :1356 ،راوندي( ".براي خود گرفت
  : است  عمل ناپسند و خلاف هنجار هم مورد اشارة  اميري قرار گرفته

  ز اين شش اندازان چه بيني غير تاراج و شتل
ــان  ــا زن   گفـتـم آري پيشــوايانند ايــن شــش ت

  

ــا؟      ــر ماليخولي ــد غي ــه زاي ــدر چ ــام اي   از زك
ــا   ــار و منگيـ ــال قمـ ــرد در چـ ــر داو نـ   بهـ

  

  

  چشم تو آس و رخت بي بي و ابروي تو شاه
  

ــرباز اســت    ــان س ــل مژگ ــه و خي ــه لكات    گون
  )123و 27صص(                                   

  

گاهي فقر و ناداري و گاهي هم آزمندي و علاقه به پيشرفتهاي تازه  در به دست آوردن مقامات و تملقّ
يابي به خوراك، پوشاك و ثروت بيشتر، در طول تاريخ باعث حقيـر شـمردن    ب گوناگون و يا دستمناص

 ـ ةي در هم ـچاپلوس ـ. افراد و زير پا گذاشتن كرامت انساني آنان گرديده است اجتمـاع، بـه ويـژه در      ةبدن
نـدگان  . نزديكان دربار، به عنوان يك آسيب اجتماعي وجود داشته است كـه در   -  بسياري از شـعرا و نويس
تـند     - مورد آسيب شناسي اين پديده سخنان فراواني گفته يا نوشته اند . خـود از بـارزترين مصـاديق آن هس

يـت  يكـي  . متفـاوت دارد  وجيـه تروي آوري به سمت اين عمل ضد اخلاقي دو  شـاعران و   خـود شخص
نويسندگان درباري در اثر آزمندي وجاه طلبي وديگري ارباب قدرت در پـي نيـاز بـه ابـزار تبليـغ و آوازه      

 ـ از عبدالعلي   ميريا .جويي است  ـكه در جاهايي مناعت طبع او مثال زدني است  خان پالتوي خواسته  هم 
  :عاي غراّ بامطل است ودر قطعه

  ولــــي نعمتــــا اي كــــه مهــــر كفــــت    
  

نـده ضــــو      اـه درخشـــ   ربايــــد ز مـــ
  

ــي     ــت كنـ ــر وي عنايـ ــه بـ ــد كـ ــه باشـ   چـ
  

  )ص سي متفرقّات(ز الطاف وافي يكي پالتو  
  

  :همين شاعر در جاهاي ديگر تعابير زير را براي تملقّ كنندگان به كار برده است
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لـطنه را   ــم الســ ــر محتشـ ــدي مـ ــه ماليـ   خايـ
  چنــــد ايــــن بســـاـط چينــــي و برچينــــي

  

نـه را      ــكم گرسـ ــد ش ــرم ص ــردي زك يـر ك   سـ
  )489و 547صص (وز خلق خايه مالي و برمالي

  
اعتقاد به خرُافات موضوعي است كه تقريباً در همة ادوار شعر و نثر فارسي با اشكال گوناگون  ؛خرُافات
ازمند اشاره شد كه بشر همواره  ني ي ديني و مذهبي ،ادر مبحث مربوط به درون مايه ه. است وجود داشته

تـش آن    ارتباط با يك قدرت برتر و نيروي فرا زميني بوده است تا به آن وابستگي خاطر پيدا كند و بـه پرس
توجه بشر به خدايان وعناصر طبيعي از جمله خورشيد ومـاه و  .بپردازد و از چنين قدرتي هم ياري بخواهد

تـار  گان در سرنوشـت انسـان و خـوش    نيروهاي مرموز جادويي  و باورهاي خرافي ديگر از جمله تأثير س
هايي از تاريخ ايـران،   در دوره.ها همه در همين چشم انداز قابل بررسي استل از آنبختي و بد بختي حاص

پـس از دورة  .باورهاي خرافي و توجه به جادوگري، كف بيني و رمالي نمود برجسته اي پيدا كـرده اسـت  
 ـ استيلاي مغول، بر اثر اعتقاد شديد ايلخانان مغول تـرده   ةو سربازان آنان، دامن يـار گس دورة . تـر شـد   آن  بس

 ةها برانگيزاننداهي خود حكومتگ. تيموري  هم يكي از ادوار كمال اين جريان يعني توجه به خرافات است
در عصر قاجار نشانه هاي فراواني از باورهاي خرافـي مخصوصـاً   . مردم  به سوي اين گونه مسائل بوده اند

. ودش ـمـي  شود كه در بررسي نظام طبقاتي و در مورد طبقة زنـان بـه آن اشـاره     يده ميدر جماعت زنان د
اين شاعر دفتر مخصوصي به خـطّ  . شود ديده مي ميريرسوبات اين نگرش نزد شاعران انديشمندي مانند ا

   :اي از اصول آن را هم به نظم درآورده است پاره، نوشته و كف بيني رمل خود در قواعد 
  شــــمار لحيــــان يــــك نقطــــه خــــطّ

ــدير  ــه تقـ ــط بـ ــه و دو خـ ــطّ و نقطـ   خـ
  اشـــكال رمـــل ايـــن اســـت وبـــس     

  

ــي دان    ــس او همــ ــه عكــ يـس بــ   انگـــ
ــر    ــس آن گي اـض عك ــت و بيـ ــره اس   ...حم

  خــــــــواهي اگــــــــر ترتيــــــــب آن
  

  نام تلهاي كواكب كـه بـود در كـف دسـت    
  

ــروي   ــر گ ــه خنص ــماري و ب ــام ش ــر ز ابه   گ
  ج

  )دوازده متفرقّات و 718- 716صص(       
ناگفته نماند كه دشنام و ناسزا گويي با شديدترين وضـع آن روال معمـول اشـعار يغمـا و      ؛دشنام دادن 

تـهايي بـه كـاربرد واژگـان ركيـك و        اديب الممالك فراهاني است و شاعران ديگر هم به نسبت ميـل و اش



 189                                       رويكرد اجتماعي شعر اديب الممالك فراهاني                                         چهل و يكمسال  

 

 

عـة عصـر ايـن    اين موضوع ريشه در اخلاق اجتماعي و رفتار حاكم بر جام. دارند خلاف عرف و اخلاف
 . شاعران داشته است

  

تــهايي تـاـم دارد... خواجــه    الملــك بــر فحــش اش
  

  ز آن كــه بــي عـاـر اســت و طبعـاـً ميــل بــر دشـنـام دارد   
  )182ص(                                                       

      

ــزاوار     ــه س ــي ب اـده دروغ ــن سـ ــذهب م   در م
  

ــه         ــم ب ــه قس ــز ب ــود ج اـور نش ــه بـ ــت ك   ز آن راس
  )477ص(                                                       

  

حائل است و ويژگيهاي دورة گذر از يك نظام فئودالي ة بيداري يك دورة گذر و دور ؛ مفاسد اقتصادي 
به دوراني نيمه فئودالي و كم كم نظامي بورژوايي با پيشرفتها و فن آوري متأثرّ از جهان غرب، آغـاز نـوعي   

هاي  نو  گي شهرنشيني و تغيير بسياري از مشاغل و خدمات، مهاجرتها و باز شدن پاي بسياري از پديدهزند
در كنار دست آوردهاي گونـاگون ايـن   .شود در زندگي مردم ايران به خوبي در روابط اقتصادي هم ديده مي

ي سنگين، رشوه خـواري،  دوره، مفاسد اقتصادي هم  در قالب بي عدالتي در توزيع قيمتها و باج و خراجها
فساد دربار ناصر الدين شاه و ظلم ". وجود داشته است... سلف خري، دزدي نهب و غارت، پارتي بازي و 

تـه بـود و در ميـان رجـال      و جور حكاّم، مخصوصاً رشوه خواري در اواخر سلطنت او رو به افزايش گذاش
چه با قدرت فوق العادة امين السـلطان  . باشداي  داخل در كار نيز ديگر كس وجود نداشت كه در فكر چاره

 /2: 1356 ،راونـدي ( ".توانست دم از اصلاح طلبي بزنـد  نمييي كه بر  مزاج شاه داشت، هيچ كس واستيلا
511(.  
از ، رشوه خواري، سـلف خـري، پـارتي بـازي، خـوردن مـال اوقـاف،        باج، خراج  و ماليات سنگين 

سخت مورد انتقاد اين شاعر ريز بين ونكته سنجند و بارهـا بـه    مهمترين مصاديق مفاسد اقتصادي است كه
  :آنها پرداخته شده است 

  

  گــر خراسـاـن جـاـن بــرد از دســت روس و انگلـيـس
  گيــرد در دهـاـت از كنگــر و ريــواس و قـاـرچ ســمر 

ــد ســوي يـيـلاق و كــوه از گرمسـيـر    چــون بلــوچ آي
  

لـطنه       ـ ــداد نجدالسـ ــرد از بيـ ــد بـ اـن نخواهـ   ...جــ
ــد در ب بــاـج  ــهخواهـ ــن و از درمنـ ــوك از يوشـ   لـ

بـد بـه تخمـش چـون كنـه      در هواي ماسـت مـي     چس
  

  
  

ــد رشــوه خــواران عـاـلمي  ــدي اســت  ز گن ــرين ب   ق
  

ــد       ــد گن ــي ب ــه پارس ــوت ب ــي رش ــت معن ــه هس   ك
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ــده    ــود خري ــرا خ يـر م ــه شـ ــر ك لـف  مگ ــه سـ   اي ب
  

تـه       ــم برشكسـ ــه ه ــو ب ــن و ت اـ م اـب   و يـ ــم جنـ   اي
  

)                        78و105و  و 209، 134صص ) (455-  454صص (    
يـن خفتـه        اـر انـدر كم اـف انـدرون دزدي سـه چ   به اوق

اـف اي وزي    اـ ق اـف ت ـــ ـكارهاي مملكت از ق ــ ــ ــ   رــ
  

ــي را      اـعم را وكاس ــوة طـ اـم و كس ــد طعـ ــر باي ــه ب   ك
اـف اي وزي    اـر اوق ــــ ـجملگي اصلاح شد جـز ك   رــ

  

  )16و 284، 556، 466، 209صص(                        
  

جامعه شناسان كنشـهاي  ازنظرترين نمودهاي نا بهنجاري جوامع  است  هم بزرگ  )ستيزة گروهي(جنگ
تـه ا مثبت وسازنده اند ويا منفـي  متقابل اجتماعي ي بـقت  در صـورت منفـي بـودن بـه صـورت     .گسس هاي س

يكـي از پديـده هـاي شـوم     )353: 1353،برن ونيم كـوف .گ.آ.(جويي،رقابت وستيزه كاري ظاهرمي شوند
تـرده اي از دوران    جنگهاي داخلي و بي.ستا صرقاجار،جنگ وخونريزيع قاجـار را  ن المللـي بخـش گس

آشـفته و جنـگ زدة    هم بـه خـوبي از اوضـاع   ميري شاعر،منتقد و روزنامه نگاري چون ا .تشكيل مي دهد
   :عصرخود آشنايي دارد و تأثير اين پديدة شوم در ديوان او به خوبي قابل مشاهده است

ــه  ــالي ك ــت        م ــدير وسرنوش ــي تق اـن پ درجهـ
ــي شــدي    ــم وصـنـعت واخــلاق م   گرصــرف عل

    

  سازند صرف جنگ كـه كـاري اسـت شـوم وزشـت       
ـــــدي فرشته و گيتي شـــــدي بهشت   مــــردم بـ

  )125ص(                                                      
  

   :است با اين حال،وطن ودفاع از آن براي او،موضوعي مهم
ــن    ـــريعت مـ ــت در شــــ ــگ اسـ ــگ ننـ   جنـ

ــورا          ــت تـ ــون نيسـ ــن چـ ــن و وطـ درد ديـ
  

ــن      ــظ وطــ ــن و حفــ ــاس ديــ ــي پــ ــز پــ   جــ
ــرا      ــون و چــ ــدار چــ ــو مــ ــل شــ ــلح كــ   صــ

  )604ص(                                                        
  

  ت زنشخصينگاه به 

زبـان   نامدار شاعران.اه بد بينانه به جنس زن استنگ،كليشه اي شعر فارسي اًتهاي رايج وتقريبنّسيكي از

چـه ازآثارآنـان   امـا آن  - تصويري متفاوت از زن ارائه دهند،دورندي تمام تلاش كرده اند اگر چه با - فارسي

تعداد ابيـاتي كـه شـعراي     .استحاكي از يك نگرش منفي و قرار دادن آنان در مقابل مردان  است، دمشهو

به طور كليّ .نگاهي مثبت به زن توجه مي كنند،به مراتب كمتر از موارد منفي استطراز اول شعر فارسي با 
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با همة حضور فعالي كه زنـان در صـحنه هـاي مختلـف زنـدگي       - در دورة قاجار نگاه تحقيرآميزي به زن

ايـن ذهنيـت،از بدوتولّـد نـوزاد     .وجود داشت و آنان را فرو دست وحقيرمي شمردند - اجتماعي داشته اند

عدم ذكر نـام زن از سـوي   . )103: 1375 ،دلريش(  تر،به گونه اي مداوم در پيكر اجتماع تزريق مي شددخ

يكـي از ويژگيهـاي جامعـة    .در اين راستا صورت مي گرفت...ضعيفه،عورتي و :مرد و كاربرد عناويني مانند

تـن    متأسفانه همين نگرش منف .عهد قاجار،اعتقاد فراوان به خرافات و علوم خفيه بود ي و دسـت كـم انگاش

يـن      .جامعة زنان،ازجمله گرايش بيشتر اين قشر به جادو و خرافات بود در ديـوان اديـب الممالـك هـم چن

  :نگرش منفي نسبت به شخصيت زن وجود دارد
ـــــز          يـچ خــرد باشـد از زنـان بگريـ اگرت ه
غم عـروس وغـم وام مــــــــــرد را شـكند        

     

بـك ب  ــاران سـ يـانة م ــت وز آشـ ــش رخ ـــرون ك   ـ
  زايــن دوغــم آرامگـاـه دل پردخــت آن كــهخــوش 

  )118ص(                                                   
  

 گيري نتيجه

يا تأثير گذاري و تأثير كنش و واكنش از .جامعه است و آمال مردم آلامنشان دادن  ،دبياتصلي اا ةوظيف

رقم خورده اسـت كـه از ايـن     ماندگاريآثار،شعر ونثر فارسيهاي گوناگون دوره ،درپذيري جامعه وادبيات

ديـوان   .كردمي توان به اشعار دورة بيداري ايرانيان و از همه مهمتر،شعر اديب الممالك فراهاني اشاره  منظر

ها وموضوعات اجتماعي يكي از معدود ديوانهاي  اديب الممالك در نگاه انتقادي به جامعه و توجه به زمينه

گرفته است و به عبارتي جهان  در امواج بيداري جامعه قراراين است كه شاعر احساس .سي استشعر فار

يـن دليـل شـعر او مملـو از موضـوعات جامعـه         ؛فته استبيني او از اوضاع واحوال جامعه الهام گر بـه هم

ات  معروف دورة بيداري و الهام بخـش ا  بررسي زمينه هاي اجتماعي شعر اين شاعر .شناختي مي باشد دبيـ

ه اجتماعيات در ادبيات ،منبع با ارزش و مستندي براي مطالعات جامعه شناسي و مباحث معروف بمشروطه

  .فارسي است
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